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- »بشمار! یاعلی! برایم بشمار! تو از همه به او نزدیک تر بودی. فضایل رسول خدا J را بشمار برایم.«

- »تو بشمار!«

- »چه بشمارم؟«

- »نعمت هایی را که خدا در دنیا به ما داده است.«

- »از من تقاضای محال می کنید؟! مگر ممکن است؟! مگر به شمارش درمی آیند؟! مگر در عدد 

می گنجند؟!«

را    دنیا  بی شمارِ  نعمت های  این  تمام  هستی،  خداوندگارِ  بود.  محال تر  من،  از  تو  »خواسته ی   -

إنّک  رسولش می فرماید:  به  پروردگار، خطاب  و همین  می شمارد  اندک  و  قلیل1 می خواند  متاع 

لَعَلی خُلُقٍ عظیمٍ.۲ تو شمارش چنین بی نهایتی را از من طلب کردی!« 

۱. نساء / 77.
2 . قلم / 4.
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نمی خواهم بی نهایت را بشمارم. نمی خواهم محال انجام دهم؛ فقط می خواهم کتاب قطور فضائل 

از آن  را بخوانم و در همین حد و حدود فهم خودم قطره ای  از آن  بزنم، چند سطری  را ورق  او 

اقیانوس ژرف را بچشم.

خیلی آسمانی است؛ می دانم.

خیلی در اوج است؛ می دانم.

ولی پیامبر من است.

برای هدایت من آمده است و بیست و سه سال سخت ترین دشواری ها را به سخت ترین شکل ممکن بر 

دوش کشیده است تا مرا و ما را از سرگردانی نجات دهد و مهمان بوستان های هدایت و سعادت کند.
آمده است برای اتمام مکارم اخلاق1 و گفته است اگر بخواهم شبیه او باشم، باید خُلقم نیکو شود.۲ 

و دست من به آن آسمان بلند نمی رسد!

ولی چشم می دوزم به آسمان و دست فرامی آورم به سویش. بگذار جهان بداند رو به کدام سو 

دارم و چشم به کدام قلّه دوخته ام. 

مَ مکارمَ الاخلاقِ ؛ برانگیخته شدم برای تکمیل مکارم اخلاق.« )بحارالانوار، ج68، ص382( ۱. »إنّما بُعِثتُ لِتَُمِّ
2. »أشبهکم بی أحسنکم خُلقاً؛ شبیه ترین شما به من، کسی است که اخلاقش نیکوتر باشد.« )الامالی للصدوق، ص27۱(
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حال  عجیب  مدیریّتش  اجتماعی  پرستیژ  و  دارد  بسیار  کارمندان  که  اداره ای  اداره ام؛  یک  مدیر 

خوبی به آدم می دهد!

دلم می خواهد هرکس مرا می بیند، از حرکات و پوشش و اُبُهتم، مدیر بودنم را تشخیص بدهد و 

از صلابتم لکنت بگیرد و دست و پایش را گم کند.

مدیر باید عظمتش را به رخ کارمند و ارباب رجوع بکشد؛ اگر غیر از این باشد که دیگر فرقی با یک 

کارمند ساده نخواهد داشت.

دستور داده ام برای اتاقم، دکوراسیون داخلی ویژه ای طرّاحی شود که یادآور شکوه سلطنت ایران 

زمین باشد. ساعت دیدارهایم محدود است و هرکس هم اجازه ی ورود ندارد.

خلاصه این که یک مدیر تمام عیارم! یک رئیس اصیل! اورژینال!
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دردانه ی آفرینش بود؛ تمام هستی به خاطر او خلق شده بود؛ عزیزترین مخلوق خدا از ازل تا ابد 

بود. کنار منبرش در مسجد می نشست، سفره می انداخت و بی خانمان های شهر را که در مسجد 
بیتوته می  کردند، دعوت می کرد تا کنارش بنشینند و با او غذا بخورند. 1

زیراندازش از حصیر بود و متکایش از لیف خرما. درشتی لیف خرما روی صورتش اثر می گذاشت 

و چهره ی مهربانش را خط می انداخت.

رفته بودند سفر. فرموده بود که گوسفندی ذبح کنند. هرکس داوطلب کاری شد؛ یکی گفت: »ذبح 

گوسفند به عهده ی من«. دیگری گفت: »پوست كندنش با من«. سومی هم گفت: »پختن آن با 

من«. رسول مهر J فرمود: »جمع كردن هیزم هم با من.«

همه جاخوردند: »یارسول الله! ما هستیم و هیزم جمع می كنیم؛ نیازی به زحمت شما نیست. ما 

این جا باشیم و شما هیزم جمع کنید؟! هیهات!«

فرمود: »خوش ندارم خود را بر شما امتیازی دهم. خداوند كراهت دارد كه ببیند بنده ای خود را 

بر دوستانش برتری داده است.«۲ 

۱. بحارالانوار، ج۱6، ص2۱9.
2. منتهى الامال، ج۱، ص22.
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جلوی  صبح  امروز  که  را  هیجان انگیزی  ماجرای  و  هم کلاسم  کنار  نشسته ام  می گویند.  اذان   

بعد صدای  دقایقی  و  قطع می شود  مؤذّن  تعریف می کنم. صدای  برایش  افتاده  اتّفاق  دانشگاه 

امروز صبح  که  ماجرای هیجان انگیزی  و  تشکیل شده اند  نماز  به گوش می رسد. صف های  مکبّر 

جلوی دانشگاه اتّفاق افتاده، هنوز تمام نشده.

 اذان می گویند. دارم پیام های کانال ها و گروه های تلگرامم را می خوانم و می بینم. تمامی ندارند. 

هنوز خواندن پیام های یک گروه تمام نشده، ده تا پیام جدید می رسد، من هم که نمی خواهم کم 

بیاورم، برای هر پیامی باید نظر بدهم و ابراز احساسات کنم! اذان تمام شده و من هنوز در حال 

جا به جا شدن از این گروه به آن کانال هستم!

 اذان می گویند. ایستاده ام سر اجاق گاز و دارم غذا را هم می زنم. از آن کدبانوهای مقرّراتی هستم 

که همیشه باید سر ساعت سفره را پهن کنند. همه چیز باید منظّم و بی عیب ونقص باشد. با دقّتی 

که من در پختن و تزیین کردن غذا به خرج می دهم و زمان بندی دقیق کارهایم، نمی توانم قابلمه را 

به امان اجاق رها کنم و بروم. اذان تمام شده و من هنوز ملاقه به دست وسط آشپزخانه ایستاده ام.
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اندازه ی هدایت مردم. هرلحظه از حضورش  خیلی کار داشت، کارهای خیلی مهم، کار مهمّی به 

برای مردم غنیمت بود. هرجمله ای که می فرمود، دری به سوی دنیای معرفت گشوده می شد.

می گفتند:  نمی داشت.  مقدم  نماز  بر  را  دیگری  هیچ چیز  هدایت گری،  پرنور  لحظه های  اوج  در 

»آن گاه که وقت نماز می شود، گویی رسول خدا J هیچ دوست و آشنایی ندارد!«1 

از نمازهای روزانه که فارغ می شد، دلش زود زود تنگ می شد. نیمه شب از بی قراری و دل تنگی، 

خواب و آرامش نداشت. می گفت: »دو رکعت نماز در دل شب از دنیا و آنچه در آن است پیش 

من محبوب تر است.« ۲ می گویند کنار بسترش، ظرف آب وضو و مسواکش را قرار می داد. دقایقی 

را  آل عمران3  آخر سوره ی  آیات  و  آسمان می دوخت  به  بیدار می شد، چشم  وقتی  و  می  خوابید 

تلاوت می کرد. مسواک می زد و وضو می گرفت و چهار رکعت نماز با سجده و رکوع طولانی به جا 

را تکرار می کرد، سپس  از برخاستن همان کارها  می آورد. آن گاه ساعتی دیگر می خوابید و پس 
قدری می خوابید و پس از برخاستن چنان می کرد و بعد برای نماز صبح به مسجد می رفت. 4

 
۱. بحارالانوار، ج20، ص256.

2 . »الرّکعتان فی جوف اللیل أحبّ الیّ من الدّنیا و ما فیها.« 
)وسائل الشیعه، ج8، ص۱56(

3. »إنّ فی خَلق السّماوات و الارض... .«
4 . مجمع البیان، ج3-4، ص908.
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لیوان شیر  یک  بزن؛  را حتماً  پوست صورتت  کرم مخصوص  از خواب،  قبل  دخترم می گویم:  به 

اندامت به هم نخورد. بعد  بخور، برای سفیدی پوستت مفید است؛ شام سبک بخور که تناسب 

از این همه درس خواندن دیگر مطالعه نکن، چشم هایت بدحالت می شود؛ چند حرکت کششی 

انجام بده... .

دارند.  تأثیر  زیبایی  و  اندام  تناسب  روی  هستند؛  مهمی  لحظه ها ی  خواب،  از  قبل  لحظه های 

کرم های مخصوص شب را برای همین چند ساعت ساخته اند. پوست این مراقبت ها را نیاز دارد 

برای شادابی اش! من وظیفه دارم نکته های مهم زندگی را به دخترم یاد بدهم. نمی خواهم فرزندم 

بین دوست و آشنا سرافکنده شود! دوست دارم از همه بهتر، زیباتر، شیک پوش تر و خوش اندام تر 

باشد!
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به دخترش فرمود: 

»پیش از خواب این چهار کار را انجام بده:

یک دور ختم قرآن به جا آور؛

پیامبران را شفیع خود کن؛

مؤمنان را از خود خشنود ساز؛

حج و عمره به جا آور«.

دختر پرسید: »اما پدرجان! چگونه تمام این کارها را شبانگاهان و پیش از خواب انجام دهم؟«

فرمود: »سه بار قرائت سوره ی توحید، به منزله ی ختم قرآن است؛

 با درود فرستادن بر من و سایر پیامبران، ما را شفیع خود خواهی کرد؛

 آمرزش خواستن برای مؤمنان باعث خشنودی شان خواهد شد؛

ذکر »سبحان الله و الحمدلله و لا اله الّا الله والله اکبر« نیز چون به جا آوردن حج و عمره است.1«  

دوست داشت دخترش از همه بهتر، والاتر، نورانی تر و آسمانی تر باشد!

۱. منتهی الآمال، ج۱، ص۱60.
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دعوت شده ام برای عضویّت در یک گروه. جوانی بیست ساله ام پر از شور و شوق های جوانی.

گروهی هستیم از جوان های هم سن وسال.

بکشد،  رخ  به  خیلی  را  جوانی مان  که  دیگری  هرکار  و  شوخی  و  خنده  و  گفت و گو  به  هم  دور 

مشغولیم. جمعی از جوان های خوشی پرستِ این روزگاریم.

بگوییم:  خودمان  به  روزی  شاید  سرافکنده!  یا  شویم  پشیمان  روزی  است  ممکن  که  می دانیم 

»کاش عضو آن گروه و آن کانال نمی شدم! کاش آن  مطلب و آن عکس و آن فیلم را نمی دیدم! 

کاش به آن باغ و آن کافی شاپ و آن خانه نمی رفتم! « ولی خوشیِ امروز را به هرچیز فردا ترجیح 

می دهیم.
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دعوت شده بود برای عضویّت در یک گروه. جوانی بیست ساله بود پر از شور و شوق های جوانی. 

»امین« بود.

مرد غریب ستم دیده به هرجا که فکر می کرد ممکن است آبی بر آتش دلش بریزند، سر زده بود. 

به هرکس که توانسته بود »شاید«ی برای نجاتش بسازد، متوسّل شده بود؛ به امید فرهنگِ مردم 

قبیله پرستِ آن روزگار، به عشیره اش شکایت برده بود؛ حتّی بالای کوه ابوقبیس رفته بود و برای 

مردم شعرپرستِ آن روزگار شعرهای مظلومانه و جگرسوز خوانده بود؛ ولی هیچ کس به خودش 

زحمت نداده بود برای گرفتن حقّش او را یاری کند.

»زبیر بن عبدالمطّلب« گروهی تشکیل داد و جوان مردان قریش را به عضویّت دعوت کرد.

گروهی که قرارومدارشان، حمایت از مظلوم و گرفتن داد ستم دیدگان بود.

او هم دعوت شده بود برای عضویّت در گروه. جوانی بیست ساله بود. »امین« بود. دعوت را پذیرفت 

و هرگز از عضویت در آن گروه نه پشیمان شد، نه سرافکنده؛ حتّی بعد از این که به مقام رسول اللهی 
عِىَ به فی الإسلام لَجَبتُ.«1 رسید، افتخار می کرد که عضو آن گروه بوده و می فرمود: »لو اُدُّ

۱. اگر در اسلام نیز به چنین پیمانى دعوت شوم آن  را خواهم پذیرفت. )منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه، ج۱9، ص۱24(
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انتقادهای  کردن  ردیف  به  کرده  شروع  باز  منتقدم،  همیشه  هم کلاس  نشسته ایم.  کلاس  توی 

فرقی  برایش  خرافات  و  اعتقادات  و  اسلام  و  خدا  همه کس می تازد.  و  همه چیز  به  نامربوطش. 

ندارند.

از دانشجوهای دیگری که یا فقط نگاه می کنند یا تأییدش  دوروبرش هم مثل همیشه پر است 

در  و  بسپارند  یاد  به  را خوب  روشن فکرانه  این حرف های  ولع می کوشند  و  با حرص  یا  می کنند 

مجامع مورد نیاز همین حرف ها را تحویل و پز روشن فکری بدهند.

می دانم که حرف هایش درست نیست؛ حتی جواب بعضی از شبهه هایی را که با آب و تاب ردیف 

بزنم؛ ولی می ترسم  به هم  را  با چند جمله، بساط مریدانش  به سادگی می توانم  می کند، می دانم. 

کم بیاورم، می ترسم مسخره ام کنند، می ترسم برچسب های ناخوشایند به من بزنند و آرامشم در 

محیط دانشگاه به هم بخورد. ترجیح می دهم برای فرار از دست وجدانم، از کلاس بیرون بروم!
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را  ما  طایفه های  آرامش  مقام،  و  مال  خاطر  به  دارد  »برادرزاده ات  گفتند:  عمویش  پیش  آمدند 

برای کسب  الهی، همه  و وحی  پیامبری  ادّعای  و  که می زند  این حرف هایی  تمام  به هم می زند. 

مال و مقام است. به او بگو ما آن قدر به او می بخشیم که ثروتمندترین مرد قریش شود؛ حتی 

حاضریم او را به ریاست برگزینیم.«

را در  را در دست راست و ماه  اگر خورشید  آورد: »به خدا سوگند!  را رساند و جواب  عمو پیغام 

بر  را  این که خدا آن  تا  بردارم، چنین نخواهم کرد  از ترویج اسلام  دست چپم بگذارند که دست 
همه پیروز کند یا من در این راه کشته شوم.«1

را در مسیر اعتلای اسلام هزینه  اموال خدیجه ی محبوبش  را سر دست گرفته بود. تمام  جانش 

کرد. شعب ابی طالب را دوام آورد. بر شکنجه ها و تمسخرها و هجرت ها صبوری کرد تا اسلام را 

از پس این فرازوفرودها، از پس محراب های خونین و ساباط ها و کربلاها و انگورهای زهرآگین و 

غل وزنجیرهای بغداد، به دست ما برساند. امانت گران بهای هدایت را!

۱ . »یا عمّ والله لو وضعوا الشّمس فی یمینی و القمر فی یساری علی أن أترُکَ هذا الامر حتّی یُظهرَه الله أو أُهلِکَ فیه ما تَرَکتُهُ.« 
)سیره ی ابن هشام، ج۱، ص285(
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برانداز می کنم؛ ولی  را  ندارم. پشت میز نشسته ام و پرونده اش  ارباب رجوع آمده است. حوصله 

حواسم به کلمه ها و جمله ها نیست. یادم نمی آید قرار بوده چه کنم برایش. حوصله ی فکر کردن 

و یادآوری هم ندارم. امروز با هم کاران قرار گذاشته ایم بعد از ساعت اداری بهانه ای جور کنیم و از 

دست زن و بچه فرار کنیم. برویم چند ساعتی دور هم خوش باشیم.

همه ی ذهنم درگیر یافتن آن بهانه است. همسرم مدّت هاست می گوید: »یک روز بچه ها را ببریم 

شهر بازی. زندگی آپارتمانی روحیه ی بچه ها را خراب می کند« و از این جور حرف ها. اگر بفهمد که 

با دو ستانم بیرون رفته ام، کارم زار است.

باید زرنگ باشم، باید برای خودم زندگی کنم. نمی توانم که همه ی عمرم را پای این و آن بریزم. 

اول از همه باید جوابی برای صاحب پرونده پیدا کنم و به اتاقی دیگر بفرستمش؛ بعد هم یک 

جواب همسرراضی کن پیدا کنم برای غیبت بعدازظهر.
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وقت خود را به سه قسمت تقسیم می کرد:

- بخشی برای عبادت،

- بخشی برای خانواده،

-  بخشی برای خود.

و بعد، بخش خود را میان خود و مردم تقسیم می کرد و عام و خاص را به حضور می پذیرفت و 
چیزی از مردم دریغ نمی کرد. 1

۱ . سنن النّبی، ص۱03.
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بیرون  خانه  از  هم  با  هم زمان  خیلی صبح ها  است!  عجیب  ندیده ام.  مدّت هاست  را  همسایه ام 

کجا  می بست.  سرم  پشت  و  می کرد  باز  برایم  او  را  مجتمع  پارکینگ  درِ  روزها  خیلی  می آمدیم؛ 

ممکن است باشد؟

که  ظهر  کنم.  کنجکاوی  ندارد  دلیلی  است،  خودش  زندگی  نمی کنم؛  سؤال  این  درگیر  را  ذهنم 

برمی گردم، توی پاگرد راه پله، صدای خانم همسایه ی بالایی را می شنوم. هم اسم آقای همسایه 

را می شنوم، هم کلمه ی »بیمارستان« را. لحظه ای مکث می کنم؛ ولی بر کنجکاوی ام غلبه می کنم 

و کلید را از جیبم درمی آورم...
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عظمت نزول وحی الهی بر یک انسان، عظمت برترین موجود عالَمِ هستی بودن، عظمت آخرین 

پیامبر خدا بودن، عظمت صاحب کامل ترین شریعت الهی بودن، هیچ کدام او را از دوستانش، از 

مردم، از همسایگانش، دور نکرده بود.

همیشه به یاد اصحاب خود بود؛ میان شلوغی های روزانه، همه را به یاد داشت. این که کدام یک 

روز  سه  را  کسی  اگر  بود.  فراموش نشدنی  نکته های  جزو  ندیده،  است  روز  چند  را  یارانش  از 

نمی دید، سراغش را می گرفت و احوالش را می پرسید. اگر به سفر رفته بود دعایش می کرد و اگر 

در شهر بود به دیدنش می رفت و اگر بیمار بود از وی عیادت می کرد.1 

۱ . سنن النّبی، ص5۱.
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عصبانی ام کرده، حق دارم تلافی کنم. کوتاهی کرده، نباید این کار را می کرد. حالا که چنین خطایی 

از او سر زده باید جورش را هم بکشد. باید بداند که من چقدر توانایی دارم برای آزار دادنش!

آبرویش را می برم! آن قدر آزارش می دهم تا به التماس بیفتد! بی خود موعظه نکنید؛ این جا دیگر 

از نظر دیگران موضوع زیاد هم مهم نباشد،  جای بخشیدن نیست، حتماً باید تنبیه شود! شاید 

ولی به نظر من مهم است. برایش نقشه ها دارم! حتماً باید جواب پس بدهد!

می دانم که روی آبرویش خیلی حسّاس است. از همین نقطه ی ضعفش به او ضربه خواهم زد. 

کاری می کنم که دیگر نتواند توی محلّه سرش را بالا بگیرد. باید از این جا برود. 



خانه ی  عشق،  با  و  بود  ایستاده  کعبه  رو به روی 

او  از  بهتر  نگاه می کرد. چه کسی  را  باعظمت خدا 

شکوه این بنای نورانی را درمی یابد؟ گویی دلش از 

درک این شکوه بی بدیل، پر از شوق شد که با صدای 

بلند فرمود: »به به! چه خانه ی بزرگی! چقدر حرمت 

تو نزد خداوند والاست!«

یاد  به  را  دیگری  حریم  عظمت  بعد،  لحظه ای  امّا 

ما  برای  تاریخ  همیشه ی  تا  را  جمله  این  و  آورد 

خدا  »به  که:  نکنیم  فراموش  تا  گذاشت  یادگار  به 
سوگند! حرمت مؤمن از تو والاتر است!« 1

و فرمود: »هرکس مؤمنی را به ناحق آزار دهد، گویا 
ده مرتبه مکّه و بیت المعمور را منهدم کرده است.« ۲
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۱ . بحارالانوار، ج67، ص7۱.
2 . من آذی مؤمناً بغیر حقٍّ فکأنّما هَدَمَ مکه و بیت الله المعمور 

عشر مرّاتٍ )مستدرک الوسائل، ج 9، ص ۱00(.
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زانو  حجاز  تابان  آفتاب  شکوه  برابر  در  می خواهم 

بزنم و عجزم را فریاد کنم!

می خواهم با صدای محزون بلال، فتح مکّه ی قلبم 

را به دست سوره های اعجاز تو بر مأذنه ها جار بزنم.

عام الحزنم  ایّام  و  کنم  هجرت  خودم  از  می خواهم 

را به پایان ببرم.

کنم:  اندیشه ام حک  دروازه ی  در  سر  بر  می خواهم 

بیم  تا هرگاه   1 للعالمین«  رحمة  الا  ارسلناک  ما  »و 

درافتادن به ورطه ی ناامیدی پیدا شد، نام آرام بخش 

تو بر قلب و زبانم جاری شود و خنکای دل نشین عشق 

بر بیابان خشکیده ی اندیشه ام باریدن گیرد.

۱. تو را جز رحمت برای همه ی عالم نفرستادیم. )انبیا/ ۱07(.
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